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عطف نگاه

پناه جویان و مهاجران
شــرق: «بیشــتر وقت ها آرزو مي کنم اي  کاش  �

یك یه پوندي انگلیسي بودم، نه یه دختر آفریقایي. 
این طوري همه از اومدنم خوشــحال مي شدن... یه 
پوندي هرجایي که فکر مي کنه براش امن تره مي ره. 
از صحراها و اقیانوس ها مي گذره و صداي شــلیك 
گلوله ها و بوي تلخ سوختن نخل ها رو که از صداي 
گلوله هم بدتره، پشت سر مي ذاره». «یودو، دختري 
از نیجریــه»، رمانــي از کریس کلیــو،  این طور آغاز 
مي شــود. کریس کلیو از نویســندگان امروز ادبیات 
انگلیسي است که تاکنون چندین رمان منتشر کرده 
و پیش از این اثر دیگري از او با نام «آن دست دیگر» 
نیز به فارســي منتشر شده بود. آن طور که از همین 
سطور آغازین رمان هم برمي آید، کلیو در این کتابش 
به ســراغ روایت زندگي دختري نیجریه اي رفته که 
مي خواهد از کشورش مهاجرت کند. ماجراهاي این 
رمان عمدتا در انگلســتان و بخشــي نیز در نیجریه 
مي گذرد و اگرچه شــخصیت هاي رمــان آدم هایي 
خیالي هستند؛ اما اتفاقاتي که در رمان روایت شده، 
مبنایي واقعي دارند که بر اساس زندگي پناه جویان 
نوشته شده است. نیجریه کشــوري است که براي 
مدتي طولاني مســتعمره انگلســتان بود و اگرچه 
امروز کشــوري مســتعمره به  شــمار نمي رود؛ اما 
اثرات سلطه طولاني انگلســتان بر این کشور هنوز 
هم ادامه دارد و زبان یکي از نمودهاي این ســلطه 
اســت. «یودو، دختري از نیجریه»، روایت زندگي و 
سرگذشت پناه جویاني است که از کشورهاي جهان 
سوم به امید زندگي بهتر مهاجرت مي کنند؛ اما در آن 
سوي مرزها نیز با فاجعه اي دیگر روبه رو مي شوند. 
راوي رمان در همان فصــل اول کتاب مي گوید که 
ارزش یك پوند بیشتر از او به عنوان دختري آفریقایي 
است و اگرچه او مي خواسته به کشوري مهاجرت 
کند که زبان شان را مي دانســته؛ بااین حال او حتي 
مجبور اســت که همان زبان انگلیســي اش را هم 
تغییر دهد تا به رسمیت شــناخته شود: «من الان 
زنده هســتم؛ چون زبان انگلیسي ملکه الیزابت رو 
یاد گرفتم. شاید فکر کنین کار چندان سختي نیست 
و از همه اینها گذشته، انگلیسي، زبان رسمي کشور 
من،  نیجریه است. بله درسته؛ اما مشکل اینجاست 
که توي کشور و خونه خودم خیلي راحت مي تونم 
حرف بزنم؛ اما اگه بخوام مثل انگلیسي ملکه حرف 
بزنم، باید تمام فوت وفن هــاي زبان مادري رو کنار 
بذارم». «یودو، دختري از نیجریه» با دو راوي روایت 
مي شــود و با ماجراي فرار یکي از شــخصیت هاي 
رمــان از نیجریــه و تقاضــاي پناهندگــي اش در 

انگلســتان شروع مي شــود. اگرچه داستان اصلي 
رمان بر اســاس وضعیت پناه جویان اســت؛ اما در 
طول داســتان تصویري از شــرایط نیجریه هم به 
دســت داده شده اســت. کریس کلیو براي نوشتن 
رمانش بــا پناه جویان و مهاجــران گفت وگو کرده 
و بر اســاس مســتنداتي که از زندگي آنها به دست 

آورده، داستانش را نوشته است. 
«بروکلین» عنوان رماني است از کولم توبین که با 
ترجمه دنیس آژیري در نشر مروارید به چاپ رسیده 
اســت. کولم توبین از نویســندگان معاصر ایرلندي 
اســت که در ســال ۱۹۵۵ متولد شد و در دوبلین به 
دانشــگاه رفت. او به جز داستان نویســي، به عنوان 
شــاعر، نمایش نامه نویــس و روزنامه نــگار هم به 
فعالیت مي پردازد و تاکنون نزدیك به پانزده کتاب از 
او منتشر شده است. او براي برخي از آثارش چندین 
جایزه ادبي کســب کــرده و دو بار نیز به فهرســت 
نهایــي جایزه بوکــر راه یافته اســت. «بروکلین» در 
سال ۲۰۰۹ منتشر شــد و در همان سال در فهرست 
اولیــه جایزه بوکر قرار گرفت و همچنین جایزه ادبي 
بریتانیایي کوستا را به دست آورد. شخصیت محوري 
این رمان، دختري جوان با نام ایلیش لیســي است 
که به همراه مادر و خواهرش در شــهر کوچکي در 
ایرلند زندگي مي کند. در این میان یك کشیش ایرلندي 
ســاکن بروکلین نیویورك به او پیشنهاد مي دهد که 
به نیویورك ســفر کند و دختر جوان نیز این پیشنهاد 
را مي پذیرد و خانه و خانــواده اش را ترك مي کند و 
بــه آمریکا مي رود. «بروکلیــن» روایتي از مهاجرت، 
دوري، عشــق و استقامت است و وقایع داستان هم 
در اوایل دهه پنجاه میلادي رخ مي دهد. در بخشي 
از رمــان مي خوانیــم:  «اینجا، در نیویــورك، ایلیش 
هیچ چیــز نبود. فقط بحث این نبــود که اینجا هیچ 
دوســت و فامیلي نداشــت. اینجا در ایــن اتاق، در 
این خیابان ها، در فروشــگاه و هر جاي دیگر، ایلیش 
مثل یك روح بود. همه چیــز برایش بي معني بود؛ 
اما اتاق هاي خانه خودشــان در انیسکورتي مال او 
بودند. وقتي در آنها راه مي رفت، احســاس مي کرد 
واقعا وجود دارد. وقتي در انیســکورتي به مغازه یا 
مدرسه فني و حرفه اي مي رفت، حتي اگر آشنایي هم 
نمي دید، هوا، نور، زمین، همه چیز واقعي و بخشي از 
او بودند. اینجا هیچ چیز به او تعلق نداشت. همه چیز 
بــه نظرش توخالي و تقلبي مي آمد. چشــمانش را 
بســت و مثل خیلي از مواقع، ســعي کرد فکر کند 
دلش الان چه چیزي مي خواهد؛ اما هیچ چیز دلش 
نمي خواست. هیچ چیز. حتي تعطیلي یکشنبه را هم 

نمي خواست. شاید فقط خواب».

فراتر از ابرها
شــرق: نوري بیلگــه جیــلان از فیلم ســازان  �

شناخته شده امروز ترکیه است که نخستین فیلمش 
را در ســال ۱۹۹۵ بــا عنوان «پیله» ســاخت و این 
فیلم در جشــنواره کن همان ســال نیز به نمایش 
درآمد. جیلان در ســال ۱۹۵۹ در اســتانبول متولد 
شــد و پس از تحصیل در رشــته مهندسي برق به 
دانشــگاه هنر رفت و سینما خواند. او پیش از آنکه 
به واسطه فیلم هایش به شهرت برسد، به عکاسي 
مي پرداخــت و رد ایــن موضــوع را مي تــوان در 
فیلم هاي مختلفش دید. ســه سال پس از ساختن 
فیلم «پیله»، جیلان فیلم دومش را که فیلمي سیاه 
و ســفید بود ساخت. «قصبه» نام این فیلم است و 
پس از آن او هفت فیلم دیگر ســاخته که اکثر آنها 

نیز با اقبال روبه رو شده اند.
به تازگــي  فیلم نامــه «قصبه» با ترجمــه پئریکا 
گلیاري و پدرام رمضاني در نشــر مرکز منتشــر شده 
و مترجمــان در یادداشــت ابتدایي کتــاب با عنوان 
«قصبــه و روزگار مــا» دربــاره فیلم هــاي جیــلان 
نوشــته اند: «فیلم هاي این فیلم ساز که به کندي در 
نماهاي طولاني، تقابل ســنت و مدرنیســم در قالب 
تضاد فضاهاي زندگي شهري و روستایي و همچنین 
پرداخت به وجوه فردمحورانه  انســانِِ گیرافتاده در 
روزمرگي هاي زندگي مدرن شــهري است، به شدت 
تحت  تأثیر فیلم ســازان موردعلاقه اش تارکوفسکي، 
آنتونیونــي و برگمان اســت. او در همه فیلم هایش 
ترس، جداافتادگي و عقیم ماندن در روابط شــخصي 
و اجتماعــي انســان ها را بــه نمایــش مي گــذارد. 
شخصیت هاي او گویي در بحراني اگزیستانسیالیستي 
در مواجهــه با جهان بیرون مدام در حال دســت و 
پنجه نرم کردن با شکست هایشــان هســتند و بدون 
آنکه آگاهي اي از خود و شرایط شان داشته باشند، در 
عین تلاش براي زیست بهتر همواره گیج و مبهوت و 

سرخورده به دور خود مي چرخند».
جیــلان در فیلم هایــش و از جملــه در همیــن 
«قصبه»، تعــارض میان «امر کهنه و امــر نو» را به 
تصویــر درآورده اســت و در فیلم هــاي او تناقــض 
آدم ها با خود و با یکدیگر به نمایش درآمده اســت. 
در «قصبــه» این موضــوع به خصــوص در تفاوت 
نسل ها دیده مي شــود. مترجمان کتاب چالش هاي 
مطرح شــده در فیلم هــاي جیلان را یکــي از دلایل 
ترجمــه این متن دانســته اند چراکه ایــن چالش ها 
در جامعــه امروزي ما هم وجود دارد: «این دســت 
چالش هــا در وضعیــت امــروز ما ایراني هــا که در 
کوچــك و بزرگ مــان طنین انداز اســت و ریشــه در 
گذشــته ما و پدران ما دارد، مترجمان را بر آن داشت 

تا این متن را برگردان کنند». البته فیلم نامه «قصبه» 
به خودي خود متني خواندني و جذاب اســت و به 
قول مترجمان مي تــوان آن را همچون رماني کوتاه 
که در قالب فیلم نامه نوشته شده هم درنظر گرفت.

در پایان کتاب، یك مقاله و مصاحبه هم به چاپ 
رسیده است تا خواننده درك و شناخت بهتري نسبت 
به جیــلان و فیلم هایش به دســت بیــاورد. «آلبوم 
زندگي هــر روزه» عنوان مقاله اي اســت از ســارینا 
ماسوکور که به عکاسي در فیلم هاي جیلان پرداخته 
و با ترجمه صالح نجفي منتشر شده است. همچنین 
گفت وگــوي جف اندرو با جیلان با عنــوان «فراتر از 
ابرها» نیز که توســط شــهریار وقفي پور ترجمه شده 
بــه عنوان بخــش پایاني کتاب چاپ شــده اســت. 
جیلان در این گفت وگــو درباره ایده هاي فیلم هایش 
و همچنین شــیوه ساخته شــدن آنها صحبت کرده 
اســت. در بخشــي از مقاله «آلبوم زندگي هرروزه» 
درباره حضور و نقش عکاســي در فیلم هاي جیلان 
آمــده: «در فیلم هــاي نوري بیلگه جیلان، عکاســي 
در زندگــي هــر روزه شــخصیت ها حضور مســتمر 
دارد. خانه هــاي ایشــان مزیــن بــه تك چهره هاي 
اعضاي خانواده و عکس هــاي مربوط به تعطیلات 
و ســفرهاي تفریحي اســت. بعضي از شخصیت ها 
خود عکاس  اند و عکس گرفتن همانند ظرف شستن، 
تماشــاي تلویزیون و نوشــیدن چاي جزئي از زندگي 
روزمره شان به شمار مي آید. تا بخواهي در فیلم هاي 
او چاي نوشــیدن و لم دادن و ول گشــتن هست و تا 
بخواهي عکاسي؛ اما برخلاف فیلم هایي که عکاسان 
و عکس هــا را در بافت روایت هاي خــود به تصویر 
مي کشــند، روایــت فیلم هاي جیلان قائــم و متکي 
به آنها نیســت. جیلان، پیش از آنکه به فیلم ســازي 
روي آورد، عکاس بود (از ســن پانزده سالگي)، و این 
قضیه از ســر و روي فیلم هایش پیداســت. شعور او 
در قاب بنــدي و ترکیب عناصــر تصویر در اوج توازن 
است و آهنگ و شتاب تدوین در فیلم هایش سنجیده 
و دقیق اســت. نماهاي او همچون نمایش خود به 
خود اســلایدها در پي هم مي آینــد. بخش بزرگي از 
فیلم هاي او مصــروف نظاره  آدم ها،  فضاها و چیزها 
مي شود، و سرشــار از تصویرهایي است که به راحتي 
مي توانستند عکس هایي تمام  عیار باشند». فیلم هاي 
نوري بیلگه جیلان بخش مهمي از ســینماي ترکیه 
است که در ســطحي جهاني مورد توجه قرار گرفته 
اســت. فیلم هایي که به نوعــي در ارتباط با هم قرار 
دارند چراکه بــه قول خود جیلان او علاقه زیادي به 
ساخت فیلم هاي خودزندگي نامه اي دارد و از این رو 

این فیلم ها با هم مرتبط هستند.

قصبه
نوري بیلگه جیلان

ترجمه پئریکا گلیاري 
و پدرام رمضانی

نشر مرکز

«دهکده گرانا در حاشیه یکي از آن دره هایي 
قرار داشــت که کساني که از کنارشان مي گذرند 
آن ها را بي اهمیت شمرده و نادیده مي گیرند، و 
در میان قلعه هاي خاکســتري تیره بالاي سرش 
و تخته ســنگي که از پایین راه دسترســي به آن 
را مســدود مي کــرد به طــور کامل گیــر افتاده 
بود. بالاي تخته ســنگ، خرابــه برجي هنوز بر 
دشت هاي پوشیده از علف مشرف بود. جاده اي 
خاکي از بزرگراه اصلي منطقه اي جدا مي شــد 
و با شــیب تند و مســیري پرپیچ تا پاي برج بالا 
مي رفت؛ بعد، پس از عبور از برج، از شیب جاده 
کاسته مي شــد و جاده از کناره کوه بالا مي رفت 
و از میانه دره بزرگ وارد آن مي شــد و سپس با 
سراشــیبي ملایم ادامه مي یافت. اولین بار که از 

این راه رفتیم ژوئیه ۱۹۸۴ بود». 
این آغــاز رمان «هشــت کوه» از نویســنده 
ایتالیایي، پائولو کنیه تي است که با ترجمه میلاد 
زکریا در نشــر مرکز منتشــر شده اســت. پائولو 
کنیه تي از نویسندگان معاصر ایتالیا است که در 
ســال ۱۹۷۸ در میلان متولد شد و از اوایل قرن 
بیست ویکم تا امروز چندین مجموعه داستان و 

سفرنامه به چاپ رسانده است. 
«هشــت  کوه» عنــوان اولین رمــان کنیه تي 
است که پس از انتشارش با اقبال زیادي روبه رو 
شــد و بیش از یك ســال در فهرست کتاب هاي 
پرفروش ایتالیا باقي ماند و در سال ۲۰۱۷ جایزه 
اســترگا، معتبرترین جایزه ادبــي ایتالیا را براي 

نویسنده اش به همراه آورد. 
در بخشــي دیگر از این رمان مي خوانیم: «تا 
ماه اوت ســقف خانه ساخته شده بود. سقف از 
دو لایه تخته تشــکیل شــده بود که با یك ورق 

آهني و عایق بندي از هم جدا شده 
بودند. از بیرون با توفال هاي چوب 
ســیاه کاج پوشیده شــده بود،  که 
روي یکدیگر قرار گرفته و بین شان 
شــیارهایي تعبیه شده بود که آب 
از داخل آن ها جاري شــود و پایین 
بریزد؛ از داخل صفحاتي از جنس 
چــوپ صنوبر. ســیاه کاج از خانه 
در مقابل باران محافظت مي کرد؛ 
صنوبــر گرمــا را حفــظ مي کرد. 
تصمیــم گرفته بودیم ســوراخي 
براي نورگیر در ســقف نگذاریم تا 

حتي در اوج تابستان داخل خانه سایه باشد. از 
پنجره هاي رو به شمال هم آفتاب مستقیم وارد 
نمي شــد، اما وقتي آدم از آن هــا به بیرون نگاه 
مي کرد کوه ها در مقابلش دیده مي شدند که در 
ســمت مقابل دریاچه بــالا مي رفتند، و با نوري 
تقریبا سفید مي درخشیدند. روشني رخ نمون ها 
و خرده ســنگ ها در ایــن فصــل کورکننده بود. 
نوري که از پنجره وارد مي شــد از آنجا مي آمد، 
انگار که آینه باشــد. این روش خانه ســازي در 

سمت وارونه است.»
کنیه تــي رمانــش را بــه شــیوه رمان هاي 
کلاسیك نوشــته و در آن با تصویري از کوه ها و 

دره ها روبه رو هستیم. 
«هشت کوه» تاکنون در بیش از چهل کشور 
منتشــر شــده و برنده جوایز مختلفي از جمله 
جایزه مدیســي بــراي ترجمه فرانســه و جایزه 
بهترین ترجمه انگلیســي انجمن قلم در ســال 

۲۰۱۸ شده است. 
در بخشــي از پیش درآمد کتــاب درباره پدر 
کارخانه داري که به کوهنــوردي مي رود آمده: 
«پــدرم بــراي کوهنــوردي روش مخصــوص 
خودش را داشت: با کمترین برنامه ریزي، سرشار 
از لجاجت و تکبر. بي پروا صعود مي کرد، بدون 
تنظیــم ســرعت، همیشــه در رقابت با کســي 
یــا چیزي، و وقتــي راه به نظــرش بیش از حد 
طولاني مي رســید از تندترین شــیب ها میان بر 
مي زد. آدم همــراه او که بود توقف ممنوع بود 
–شکایت از گرسنگي یا ســرما هم همین طور- 
امــا خوانــدن ترانه اي قشــنگ مجاز بــود، به 
خصوص وقتــي در توفان یا مهي ســنگین گیر

 افتاده بودیم. 
همین طور برآوردن فریاد شادي 
وقتي کــه خودمــان را بــه میان 
دشــتي پربرف پرتــاب مي کردیم. 
مادرم کــه از دوران کودکي پدرم 
را مي شــناخت، مي گفــت کــه او 
حتــي آن موقع هم منتظر کســي 
بود  کــه مصمم  نمي مانــد، بس 
به هر کســي کــه لحظــه اي آن 
بالاهــا به چشــمش خــورده بود 
برســد: تنهــا چیــزي در دیگران 
کــه چشــم او را مي گرفت پاهاي

 قوي بود...».

شــرق: مهران افشــاری را با آثار پژوهشی اش در 
زمینــه ادبیات فارســی، عرفان و تصــوف و تاریخ 
اجتماعــی ایــران می شناســیم. قصه هــای کهن 
عامیانه فارســی از جمله حوزه هایی اســت که او 
در آن کارهــای ارزنده ای به  دســت داده که از آن 
جمله اند تصحیح قصه حســین کرد شبســتری و 
تصحیح هفت کشور و سفرهای ابن تراب که هر دو 
با همکاری ایرج افشــار به انجام رسیده و در نشر 
چشمه منتشر شــده اند. از مهران افشاری علاوه بر 
تصحیح متون کهن، مجموعه  مقالاتی نیز در قالب 
چند کتاب منتشر شده است. از جمله این کتاب  ها 
می توان به «نکته های ناگفته»، «عشــق و شباب و 
رندی» و «نشــانِ اهل خدا» اشاره کرد. «وقتی که 
آســمان تهران آبی بود» کتابی اســت که مهران 
افشــاری در آن خاطرات کودکی خــود را بازگفته 
است. این کتاب که در نشر جهان کتاب منتشر شده، 
خاطراتی از ۱۰ ســال آغازین زندگی مهران افشاری 
را در تهران اواسط دهه چهل و اواسط دهه پنجاه 
در بر می گیرد. افشــاری در این کتاب ضمن روایت 
داستان وارِ زندگی خود تصویری از تهران دهه های 
چهل و پنجاه به دســت می دهد و فرهنگ و آداب 
و رسوم و ســبک زندگی اجتماعی مردم تهران در 
آن ســال ها را در خاطرات خــود بازتاب می دهد. 
او در آغاز دیباچه کتاب یادآور می شــود که روایت 
او براســاس یادداشــت های روزانه نیســت، بلکه 
«خاطره هایی اســت کــه در طی یک یــا دو ماه از 
حافظه بر کاغذ آمده است». افشاری در این دیباچه 
از علاقه اش به تهران ســخن می گویــد و از اینکه 
تهــران امروز مثل تهرانی نیســت که او در کودکی 
دیده و تجربه کرده اســت. او در بیان تفاوت تهران 
چهل ، پنجاه سال پیش با تهران امروزی می نویسد: 

«تهــرانِ چهل، پنجاه ســال پیش با 
تهران امروزی بســیار تفاوت داشت. 
تهران این گونه گسترده و بزرگ نبود. 
این همه کوچه و خیابــان و بزرگراه 
نداشــت. این همه مردم در این شهر 
نبود اما آســمان آن مانند آســمان 
شهرهای دیگر آبی و شفاف بود. به 
همان نسبت فرهنگ و اخلاقیات هم 

در این شهر به لونی دیگر بود».
بعــد از این دیباچه، نویســنده از 
یــاد کرده کــه کودکی اش  خانه ای 
در آن ســپری شده اســت؛ خانه ای 

کــه به گفتــه او دیگر نشــانی از آن نیســت و به 
جایش آپارتمان چندطبقه ســاخته شــده است. 
خاطرات مهران افشــاری با وصــف این خانه آغاز 
می شــود. بخش نخســت کتاب درباره خود خانه 
است و بخش بعدی درباره ســاکنان خانه، یعنی 
اعضای خانواده نویســنده. افشاری در بخش سوم 
خاطراتش از همســایه های کودکی اش نوشــته و 
بعــد از آن از زندگی خانوادگی اش در طول ســال. 
«دگرگونی زندگــی»، عنوان بخش پایانی خاطرات 
اوســت. آنچه می خوانید بخشی از خاطرات او در 
این کتاب اســت: «بعضی وقت ها که مادرم ناهار 
درســت نمی کرد و می گفت چلوکبــاب بخوریم، 
ذوق می کردم، چون کباب کوبیده را خیلی دوست 
داشــتم و تنها غذای گوشــتی ای بود کــه با میل 
می خــوردم. دومین بــرادرم که مأمــور خریدهای 
خانــه و کمک دســتِ خوبی بــرای مــادر و پدرم 
بــود، دوچرخــه اش را برمی داشــت، قابلمه را تو 
زنبیل می گذاشــت و دســته های زنبیل را از دسته 
دوچرخه اش آویــزان می کرد، من را روی میله بین 
صندلی و دسته دوچرخه اش می نشاند و دوچرخه 
را پا مــی زد تا به چلوکبابی باغ صبا، بَرِ جاده قدیم 
شمیران می رسیدیم. دوچرخه را جلوی چلوکبابی 
می گذاشت، از پله های چلوکبابی به پایین می رفتیم 
و برادرم ســفارش مــی داد که چند پُــرس کباب 
کوبیده و چند پُرس کباب برگ و چند ســیخ گوجه 
می خواهیم. قابلمه ای را که از خانه آورده بودیم، 
تحویل کارگر چلوکبابی می داد تا نوبتمان می شــد 
و پــول غذا را می داد و با هزار ذوق وشــوق قابلمه 
چلوکباب را با دوچرخه به خانه می آوردیم، چون 
همه ما چلوکباب را دوست داشتیم. شب هایی هم 
که مادرم شــام درســت نمی کرد و به برادرم پول 
می داد که برود از تیمور، ســاندویچ 
از  برادرم  بخرد، خوشحال می شدم. 
تک تک ما برادرها و خواهر و مادر و 
پدرم می پرســید که چه ساندویچی 
می دادیم  جــواب  ما  می خواهیــد. 
و او بــه اغذیه فروشــی تیمــور، در 
قسمت شمالی خیابان کلیم کاشانی 
نبش خیابان شــاه صفی می رفت. تا 
برگشتنش گاهی برای من خیلی دیر 
می گذشت و به امید اینکه قرار است 
ساندویچ بخورم دل خودم را خوش 

می کردم...».

گیرافتــادن در تــار عنکبــوت تمثیلي اســت از 
وضعیتي که اغلب شخصیت هاي نمایش نامه هاي 
یوجین اونیل در آن قرار دارند. آنها در موقعیتي گیر 
کرده اند که خلاص شــدن از آن بیرون از اراده شان 
قرار دارد و این وضعیت در هر ســه نمایش نامه اي 
که در کتاب «تار عنکبوت» ترجمه و منتشــر شده ، 
دیــده مي شــود. «تــار عنکبــوت» نمایش نامه اي 
تك پرده اي از اونیل اســت که مانند برخي دیگر از 
آثــار او تصویري از زندگي فرودســتان و بي چیزان 
جامعه به دست مي دهد؛ تصویري سیاه که در آن 
روزنه  اي بــراي امیدواري وجود ندارد و هر امکاني 
براي فــرار از تارهایي که به دور آنها تنیده شــده، 

عبث و بیهوده است.
مکان نمایش محله اي فقیرنشــین در نیویورك 
است و شــخصیت اصلي آن هم زني سیاه پوست 
اســت که اگرچه بیست ودو ساله اســت اما پیرتر 
از ســنش به نظر مي رســد. چهــره او در نمایش، 
چهره اي رنگ باخته است. چهره آدمي رو به زوال 
با چشــماني تب آلــود و گودافتاده و افســرده که 
انگار آماده مردن اســت. تنها دلیل زنده ماندن این 
زن نوزادش اســت که البته او نیز وضعیتي بهتر از 
مادرش ندارد. زن ابزاري است که در اختیار مردي 
با نام اســتیو قرار دارد و هر پولي که از تن فروشــي 
به دســت مي آورد در اختیار اســتیو قرار مي دهد. 
او بیماري ســل دارد و مدام سرفه مي کند و چیزي 
تا مــرگ فاصله ندارد. او پیــش از این بارها تلاش 
کــرده تا کاري بــراي خودش دســت و پــا کند و 
تغییري در زندگي اش به وجود بیاورد اما هر بار به 
شکلي توسط جامعه پس زده شده است. او حتي 
نمي تواند با عنوان خدمتکار مشغول کار شود و به 
محض اینکه آدم هاي اطرافش متوجه گذشته اش 

مي شوند اخراجش مي کنند.
جامعــه اي کــه زن در آن زندگــي مي کند یك 
بار بــراي همیشــه او را به گوشــه اي پرتاب کرده 
و هر تلاشــي از ســوي او براي بازگشت به زندگي 
عادي از ســوي مناســبات حاکم بــر جامعه پس 
زده مي شــود: «چه جور شغلي مي تونم گیر بیارم؟ 
به دردِ چه کاري مي خــورم؟ کلفتي تنها کاریه که 
من بلدم، تازه خیلي هم بلد نیســتم. دیگه چي کار 
مي تونستم بکنه که از پا درنیام. زنایي مث من همه 
همین طورن. دوست دارن برگردن، ولي نمي تونن. 
قضیه همه ش همینه. نمي تونیم دســت برداریم و 
یه کار دیگه بکنیم، چون نمي دونیم چطور باید این 
کارو بکنیم. بهمون یاد ندادن، هیچ وقت.» زن مدام 
با اســتیو درگیر است آن هم به این خاطر که استیو 
مي خواهد شــر بچه را کم کند و او را به یتیم خانه 
بفرســتد. این بچه اما تنها امید زن براي زنده ماندن 
اســت و یك بار در درگیري میــان این دو، پاي مرد 

دیگري به ماجرا باز مي شــود که او نیز همانند زن 
آدمي طردشده است. این مرد در اتاقي کنار اتاق زن 
زندگي مي کند و با شــنیدن صداي درگیري استیو و 
زن سیاه پوســت وارد ماجرا مي شود و با اسلحه اي 
کــه در دســت دارد اســتیو را فــراري مي دهد. او 
مجرمي فراري اســت که پلیس بــه خاطر دزدي 
در تعقیبش اســت و هرچند کــه هر لحظه امکان 
دستگیرشــدنش وجود دارد نمي تواند نســبت به 
آنچه در اتاق کناري اش در جریان اســت ســاکت 

بماند. این مرد هنوز هم شــرافتمند 
اســت حتي اگر به دلیل دزدي تحت 
تعقیب باشد. مواجهه این مرد با زن 
سیاه پوست امیدي در دل هر دویشان 
به وجــود مي آورد تا بــه کمك هم 
از وضعیتي کــه در آن گیر افتاده اند 
خلاص شــوند. او بــه زن مي گوید: 
«گوش کن! تــو راجع به تلاش براي 
خوب  بودن و نتونستن حرف مي زني، 
خب، منم بــا یه همچین مشــکلي 
دست و پنجه نرم کرده م. وقتي بچه 
بــودم، به خاطــر دزدي فرســتادنم 
کانون اصــلاح تربیت، ولــي تقصیر 

مــن نبود. من قاتي یه گروه بزرگ تر از خودم شــده 
بودم و نمي فهمیدم دارم چــي کار مي کنم. اونا از 
من یه خلافکار ســاختن و تو کانون شــدم یه دزد. 
وقتي از اونجا دراومدم، ســعي کردم آدم درســتي 
باشــم و بچســبم به یه کاري، اما به محض اینکه 
کســي مي فهمیــد من تو اصــلاح تربیــت بوده م، 
اخراجــم مي کرد. همون کاري کــه با تو مي کردن. 
بعد من دوباره برگشــتم ســر دزدي که از گشنگي 
نمیرم. اونام گرفتنم و این بار پنج ســال برام بریدن. 
بعد دیگه وا دادم. دیدم فایده نداره. 
وقتي اومــدم بیرون عضــو یه گروه 
تبهکار شــدم و یاد گرفتــم چي کار 
کنم. هنوزم هســتم. بیشتر عمرمو تو 

زندون گذروندم، گرچه حالا آزادم.»
«تار عنکبوت» تصویري  در  اونیل 
متفــاوت از جهان مدرن به دســت 
مي دهــد. جهاني که در آن بخشــي 
از آدم هــا بــراي همیشــه از درون 
جامعه طرد مي شــوند و تمام قواعد 
و مناســبات جامعه آنها را محکوم 
مي کند و هیچ راهي برایشــان باقي 
نمي گذارد تا بتوانند به درون جامعه 

بازگردند. وضعیتي که اونیل در این نمایش نامه اش 
به تصویر درآورده، یادآور وضعیت فرانتس بیبرکف 
در رمان «برلیــن الکســاندرپلاتسِ» آلفرد دوبلین 
اســت. در هر دو اثر، با آدم هایي روبه رو هستیم که 
جامعه مانع زندگي شــرافتمندانه آنها مي شــود. 
بیبرکفِ رمان دوبلین، کارگر سابق کارخانه سیمان 
و حمل ونقل در برلین اســت و به دلیل جرمي که 
مرتکب شــده به زندان افتاده است. رمان با لحظه 
آزادي بیبرکــف آغاز مي شــود. او بعد از ســال ها 
دوباره به برلین بازگشــته و این بــار تصمیم گرفته 
که شرافتمند باشــد. او در ابتدا موفق هم مي شود 
و از لحاظ مالي هم در شــرایط نســبتا خوبي قرار 
مي گیــرد اما روح حاکم بــر برلین مانع موفقیت او 
مي شود. او درگیر مبارزه اي بي امان است، مبارزه اي 
که قوانینــش در جایي بیــرون از زندگي او تعیین 
مي شوند و شرایطي غیرقابل پیش بیني برایش رقم 
مي زنند. آنچه براي بیبرکف رخ مي دهد را مي توان 
سرنوشــت نامید. سرنوشتي که بیبرکف محکوم به 
آن اســت و راه فراري برایش وجود ندارد. او پس 
از آزادي از زنــدان مي توانــد بــه زندگي اش ادامه 
دهــد اما باید بــه گونه اي زندگي کنــد که جامعه 
مي خواهد. سرنوشتي که جامعه براي بیبرکف رقم 
زده، با خشونتي هرچه تمام تر او را از پا درمي آورد 
و شکســتش مي دهد. بیبرکف شخصیتي است که 
از ابتدا محکوم به باخت اســت و مسیر زندگي اش 
را به هر گونه اي که طي کند دست آخر باز شکست

 خواهد خورد.
آنچــه بر زندگــي آدم هاي نمایش نامــه اونیل 
حاکم اســت نیز به سرنوشت مي ماند. آنها متعلق 
به بخشــي از جامعه اند که سرنوشت شان له شدن 
و باختن مدام اســت. زن نمایشِ اونیل به روشني 
از این سرنوشــت آگاه اســت: «... همیشه یکي بود 
که راهمو مي بســت و برم مي گردونــد. بعد دیگه 
دســت برداشــتم. به نظر مي رســید کــه فایده اي 
نداره. اونــا، همه اون آدماي خــوب، منو به اینجا 
رســوندن و همین جا هم نگهم مي دارن. اصلاح؟ 
از مــن بشــنو کــه همچیــن کاري عملــي نیس. 
نمــي ذارن آدم ایــن کارو بکنه، ایــن تقدیر آدمه». 
درســت در لحظه اي کــه امیــدي در زندگي زن و 
مــرد نمایش نامه «تــار عنکبوت» پیــش مي آید و 
آنها تصمیم به تغییر زندگي شان مي گیرند، نابودي  
قطعي شان فرا مي رســد. آزادي آنها از زنجیرهایي 
که به دســت و پایشــان بسته شــده زندگي شان را 
چنــان بحراني مي کنــد که وضعیت شــان از قبل 
هم آشــفته تر مي شــود. نمایش نامه بــا مرگ مرد 
و دســتگیري زن به پایان مي رســد و سرنوشتي که 
از آغاز در انتظارشــان بود به بدترین شــکل ممکن

 رقم مي خورد.

در حاشیه نمایش نامه «تار عنکبوت» یوجین اونیل

تراژدي در عصر مدرن
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